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حافظ
بی مهر رخت روز مرا نور نماندست

وز عمر، مرا جز شب ديجور نماندست

درباره وجه تســمیه و دلیل نامگذاری توچال روایت های 
مختلفی نقل می شــود. نامگذاری توچال به دوره باستان 
برمی گردد.» تو« به  معنای یخ بوده و از آنجا که توچال همواره 
سرما و یخبندان بود  چنین نامی را برای آن برگزیدند. توچال 
پدید آورنده شکوهمندترین چشم انداز تهران و فراهم کننده 
بزرگ ترین تفرجگاه این شــهر به شــمار می رود. ویژگی 
منحصر به فرد توچال این اســت که از بیشتر نقاط تهران 

می توان گوشه ای از آن را به تماشا نشست.

تهران نامه

چشم انداز شکوهمند تهران 

جنگ تخم مرغی

تهرانگرام

جنگ تخم مرغ ها ســرگرمی پرطرفدار 
بچه های شــمیران و روســتاهای 
اطراف آن بود. هر کــدام از بچه ها 
با تخم مرغ هایی که داشت به جنگ 
تخم مرغ های دیگــران می رفت. هر 
کســی که تخم مرغش می شکســت، 
بازنده بود و باید یک تخم مرغ ســالم به 
فرد برنــده می داد. بچه هــا تخم مرغ  را 
در مشت خود و بین دو انگشت شست 
و اشــاره می گرفتند. بازیکن رقیب هم 
که به همان شکل تخم مرغ را در دست 
گرفته بود، باید با تخم مرغ خود ضربه ای 
به تخم مــرغ بازیکن حریــف می زد. با 
شکســتن یک تخم مرغ، برنده و بازنده 

مشخص می شد.

گرمابه؛ خاستگاه آواز ضربی

گرینویچ

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

»خشــک بیار... خشک!« صدایی 
اســت کــه حتــی در خاطرات 
پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها هم 
شاید محو شده باشد؛همهمه حمامی سنتی که گاهی 
هم بین آن زمزمه ای بلند می شد و به آواز می رسید. شاید 
برایتان جالب باشد بدانید همین زمزمه ها ریشه در تاریخ 

و فرهنگ موسیقایی ما دارند.
درواقع حمام فراتر از مکانی برای شست وشو و بخشی از 
هویت و فرهنگ ایرانیان بوده است. در شاهنامه فردوسی 
هم ردپایی از این فضاها دیده می شود: »بدو گفت بابک به 

گرمابه شو/ همی باش تا خلعت آرند نو...«
اما گرمابه امروزی  در دوران قاجار شکل گرفت؛ جایی که 
آب از قنات تأمین می شد و سوخت آن فضولات حیوانی 
یا هیزم بود. بعدها با ورود سوخت فسیلی این سنت کمی 

مدرن تر شد.
حمام ها در گذشــته تنها مکانی برای پاکیزگی نبودند، 
بلکه فضایی برای برگزاری جشن ها و مناسبت های شاد 
هم بودند. اسماعیل عباســی در کتاب »آبنامه تهران« 
می نویسد مراسمی مانند حنابندان عروس و داماد با  ساز 
و آواز در گرمابه ها برگزار می شــد. حتی برخی آوازهای 
ضربی هم از همین فضاها سرچشمه گرفتند، آوازهایی 
که گاه توســط دلاک ها برای زنان خوانده می شدند یا 
لالایی هایی که مادران برای کودکانشان زمزمه می کردند 
یا آهنگ های لطیفی که طبق مناسبتی خوانده می شد. 
»حمومی،  آی حمومی« یکی از این آوازهاســت که با 

بازخوانی مرتضی احمدی به گوش همه ما آشناست.
این آوازها صدای شادی ها و کار و تلاش لحظاتی ناب از 
زندگی مردم بودند و گرچه حمام های عمومی امروز دیگر 
جایگاه گذشته را ندارند، اما این میراث فرهنگی همچنان 

در موسیقی و خاطرات ما زنده است.
شاید وقت آن باشد که به این سنت کهن نگاهی دوباره 
بیندازیم، نه فقط برای پاکیزگی، بلکه برای پیوند دوباره 
با هویتی که صدای گذشــته را در دل خــود زنده نگه 
داشته است. گاهی به این فکر کنیم که این همه مراسم 
و تشــریفاتی که قدیمی ها برای هر کار ساده روزمره ای 
داشتند چه تأثیر مهمی داشــت روی راحت گذشتن 
زندگی و اتصال مردم با شــور و جلوگیری از افسردگی 
و خمودگی، آن هم در ســرزمینی که همیشه به مردم 

سخت کوشش سخت گرفته است.

لیلا باقری

گرینویچ
گرینویچ

 دیروزنامه
 سوژه روز

 بمباران اطلاعات

اگر صفحات همشــهری 30سال 
پيش را که روز يکشــنبه18دی 
ســال 1373منتشر شــده، ورق 
بزنيد، مطلبی در ســتون »تلفن 
به همشــهری«توجه شــما را به خود جلب 
می کنــد. شــهروندی از تربت حيدريــه با 
روزنامه همشــهری تماس گرفته و نســبت 
به کيفيت نامطلوب شــبکه های تلويزيونی 
1 و 2 در شهرشان، شکايت داشته. يادآوری 
اين موضوع خالی از لطف نيست که 30سال 
پيش، تنها 3شــبکه تلويزيونی داخلی فعال 
بود و اخبار و اطلاعات را در اختيار مخاطبان  
قرار می داد؛ اما حالا، علاوه بر ده ها شــبکه  
تلويزيونی، هزاران هزار شــبکه اجتماعی از 
طريق گوشی های تلفن همراه، ما را بمباران 

اطلاعات می کنند!

 500تومانی به جای 50هزار تومانی

شب يلدا، مادربزرگ سفارش داده بود از خودپرداز 
برای نوه هايش اســکناس بگيرم. همان شــب و از 
ترس دير رســيدن به بزم يلدايی، با عجله 5کارت 
عابر بانکم را آماده کردم و بعــد از چندبار تلاش از 
عابربانک های نزديک خانــه مادربزرگ، 12قطعه 
ايران چک 50هزار تومانی فراهم شــد. بعد از صرف 
 شــام و برگزاری مراسم شــب يلدا، لحظه موعود
فرا رسيد و ايران چک های صورتی همراه با لبخند سبز 
مادربزرگ در پاکت هايی سپيد ميان مهمانان توزيع 
شد. وقتی پاکت سپيد خودم را باز کردم، يکهو سرخ 
شــدم؛ به جای 50هزار تومانی، يک قطعه اسکناس 
500تومانی به من چشمک زد! چون خودم پول ها را 
از خودپرداز گرفته بودم و با مادربزرگ هم حساب 
شوخی نداشتم، اطمينان پيدا کردم که اشتباهی رخ 
داده. حالا قرار است در نخستين فرصت، سراغ 5بانک 
نزديک خانه مادربزرگ بروم تا بدانم چگونه اين اتفاق 
نادر رخ داده؛ يعنی جابه جايی اسکناس 500تومانی 
به جای ايران چک 50هزار تومانی و بی دقتی من هنگام 

دريافت پول از باجه خودپرداز.

30سال پیش 
در همشهری

یادگارمعمار خوشنام تهران
گشت و گذار در خانه استاد لرزاده ، معمار سرشناس تهرانی که خودش ساخته واکنون به موزه تبديل شده است

در انتهای يکی از کوچه های بهار شــيراز در خيابان 
شــريعتی تهران، خانه ای زيبا بنا شده که صاحب آن 
معمار تعدادی از آثارمهم معماری تاريخ اين کشــور 
است؛ خانه ای که گوشه گوشه آن ذوق هنری صاحبش را نمايان می کند. حسين لرزاده، 

معمار مشهور ايرانی ازجمله آخرين نسل استادکاران بود که به خلق آثاری ماندگار در 
دوران جديد ايران پرداخت. آرامگاه فردوسی، گنبد کاخ مرمر، سردر مدرسه دارالفنون 
و همچنين بيش از 842 مسجد ازجمله مسجد اعظم قم، مسجد لرزاده تهران و مسجد 

سيدالشهدا)ع( در کربلا، شاخص ترين آثار اين معمار برجسته اند.

فاطمه عباسی 

حسین لرزاده از بزرگ ترین معماران تاریخ ایران در سال 1330 و 
در 45 ســالگی، در میان طراحی بناهای ماندگار پایتخت، خانه ای 
 با معماری اصیل ایرانی برای خود و خانواده اش ســاخت تا در آن

 ساکن شوند. استاد تا سال 1383 و تا زمانی که در قید حیات بود در 
این خانه ساکن بود.

خانه استاد لرزاده که به »خانه معمار« شهرت دارد، از سال 1398 
به عنوان موزه بــه حیات خود ادامــه  داد، اما از روزهــای ابتدایی 
سال 1401 برای بازسازی تعطیل شــد تا اینکه اواخر پاییز امسال 
درهایش روی بازدیدکنندگان گشوده شــد. این خانه با 73سال 
قدمت، ساختمانی آجری و 3 طبقه است که امروز بین ساختمان های 
بلندمرتبه تهران محصور شده است. با وجود این، معماری آن هنوز 

هم توجه هر رهگذری را به خود جلب می کند.

خانه معمار با پنجره های چوبی و شیشــه های رنگی تزیین شده و 
پنجره های سنتی ارسی که در طبقات مختلف خانه به کار رفته از 

جذابیت های معماری منحصر به فرد این خانه است.
با تبدیل شدن خانه لرزاده به موزه، برای معرفی آثار استاد، براساس 
فعالیت های او هر بخش تقسیم بندی شد؛ فضاهای مختلف خانه که 
زندگی و روند کاری اســتاد را معرفی می کنند. هر یک از فضاهای 
داخلی طبق دسته بندی کارهای اســتاد نامگذاری شده اند. از بین 
اتاق ها، می توان به اتاق رسم، اتاق نظم )شعر( و تالار یک بنا اشاره 
کرد. در سمت راست طبقه همکف، اتاق اختصاصی استاد قرار دارد 
که در آن، فرش زیبایی پهن شده و بعضی از مبلمان، کلاه و عصایش 

در آن قرار دارد. تصویری بزرگ از او نیز روی دیوار نصب است.
ســمت چپ طبقه اول         ، تالاری به نام تالار آشنایی است که علاوه 

بر نمایش شــجره نامه خانوادگی اســتاد، محلی برای آشــنایی 
بازدیدکنندگان با آثار معماری  اســتاد و تصاویــری از طراحی و 

معماری های او روی دیوارهاست.
در تالار طبقه دوم که در بازســازی، به تالار بنا نامگذاری شــده، 
مجموعه ای از نقشه ها، اسناد و طراحی های استاد لرزاده قرار گرفته 
که به معرفی مسجد سپهسالار می پردازد. علاوه بر پنجره های زیبای 
ارســی این طبقه، کفپوش های موزائیک 2رنگ نیز نشان از ذوق و 

قریحه معمار دارد.
زیباترین قسمت خانه طبقه سوم است که در زمان سکونت خانواده 
لرزاده، گل خانه در آن طراحی شده بود؛ حتی در زمستان هم آفتاب 
تمام طبقه را روشن می کند و ردیف گلدان های بزرگ در وزش باد 

آهسته تکان می خورند.

 تأسيس مدرسه دارالفنون، يکی از 
اقدامات چشمگير ميرزاتقی  خان 

اميرکبير است که بعدها سر در زيبای 
آن را استاد لرزاده پديد آورده و خط 

چشم نواز بالای آن از عبدالحميد 
ملک الکلامی، ملقب به اميرالکتاب است.

مسجد لرزاده از مساجد معروف تهران 
است که در شکل گيری انقلاب اسلامی 

ايران نقش مؤثری داشته است. اين 
مسجد در سال 1322 زيرنظر شيخ 

علی اکبر برهان با معماری حسين لرزاده 
ساخته شد. 

گنبد کاخ مرمر برگرفته از گنبد مسجد 
شيخ لطف الله اصفهان است که به دستان 

حسين لرزاده کاشيکاری شده است.

به درخواست آيت الله بروجردی، استاد 
لرزاده مسجد اعظم قم را طرح ريزی و 
اجرا کرد که ساخت آن در سال 133۹ 
خاتمه يافت و از معماری و کاشيکاری 

هنرمندانه ای برخوردار است.

سال 1311 حسين لرزاده 
برای ساخت آرامگاه 

فردوسی به توس رفت و 
موفق شد با طراحی و ساخت 

اين آرامگاه در طول 18ماه، 
مدال فردوسی را در جشن 
هزاره اين شاعر پارسی در 
28سالگی از آن خود کند.
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